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  چكيده

از سهو و گناه، از موضوعات اختلافي  (ع)عصمت ائمه اثني عشر
ميان شيعه و اهل تسنّن است. در ميان مفّسران اهل تسننّ، فخر رازي 

سوره نساء، با بياني استدلالي،  59در تفسير مفاتيح الغيب، ذيل آيه 
بر  ، لكن در مورد مصداق آنالامر را به اثبات رسانده عصمت اولي

الامر نه امامان  اد از اوليكه مرخلاف شيعه اماميه، بر اين باور است 
علّامه  در حالي كه بلكه اهل حلّ و عقد از امت اسلام است. (ع)شيعه

الامر را منحصر  طباطبايي، ضمن پاسخ به شبهات ايشان، مصداق اولي
پژوهش حاضر درصدد تحليل تطبيقي  داند. مي (ع)به ائمه اثني عشر
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ت كه مصداق اين دو ديدگاه و روشن ساختن اين حقيقت اس
بوده، اشكالات فخر  (ع)الامر، متعين در اشخاص ائمه اثني عشر اولي

باره مصداق شيعه وارد نبوده و ديدگاه او در رازي به ديدگاه
 .عقد) با اشكالات جدي روبرو است الامر (اجماع اهل حلّ و اولي

 

عصمت، ائمه اطهار(ع)، امـام، اهـل    الامر، ياولهاي كليدي:  واژه
  .  يفخر راز ،ييحلّ و عقد، علّامه طباطبا

 

  مقدمه

يكي از اختلافات شيعه اماميه با اهل تسننّ، در مسأله امامت، عصمت يـا عـدم عصـمت ائمـه     
ن، بـا اسـتناد بـه ادلّـه     ان و مورخ ـان، مفسـر ااطهار (ع) است. دانشمندان شـيعه اعـم از متكلّم ـ  

انـد.   ني، روايي، عقلي و تاريخي، عصـمت ائمـه اطهـار(ع) را بـه اثبـات رسـانده      مختلف قرآ
الامر، آيه تطهير و آيه ولايـت، از   مربوط به آيات قرآني است. آيه اولي ها آنبخشي از ادلهّ 

. شـايد بتـوان گفـت    باشـند  يم جمله آياتي است كه به خوبي، بيانگر عصمت ائمه اطهار(ع) 
ترين آيه در اثبات عصمت و وجـوب اطاعـت از امامـان     سوره نساء، بهترين و صريح 59آيه 

 شيعه (ع) است. 

هـاي مختلـف    مفسران مختلف از اهل تسننّ و تشيع، در مقام تفسير اين آيـه، بـا رويكـرد   
ر ميان مفسران اهل . داند پرداختهروايي، عقلي، قرآني، ادبي و عرفاني به شرح و توضيح آيه 

، لكن در مقام تعيـين  دينما يمالامر را اثبات  تسننّ، فخر رازي با بياني استدلالي عصمت اولي
الامر، با طرح اشكالاتي بر ديدگاه شيعه، اجماع اهل حـلّ و عقـد را بـه عنـوان      مصداق اولي
  . دينما يمالامر معرفّي  مصداق اولي

هـاي   سـوره نسـاء ديـدگاه    59الامـر در آيـه    ولـي مفسران اهل تسـننّ در مـورد مصـداق ا   
الامـر را خلفـاء راشـدين و برخـي ديگـر       اند. برخي مـراد از اولـي   مختلف و متبايني برگزيده

الامـر   . براساس ديدگاه ايشـان، مصـداق اولـي   اند دانستهعلماء دين و گروهي نيز امراء سرايا 
نبوده و وجوب اطاعت از آنان بر اسـاس  الامر، معصوم  كدام از اقوال كه باشد، افراد اولي هر

  الذكّر، مشروط به عدم مخالفت آنان با كتاب خدا و سنّت نبوي است.آيه فوق
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درصـددگزينش و   ،فخر رازي با ابداع قول جديدي تحت عنوان اجماع اهل حلّ و عقـد 
سـاء  نسـوره   59از آيـه   ،است. به اعتقاد ايشـان  ـ علماء دينـ تصحيح يكي از اقوال سه گانه  

مستفاد اسـت. ايـن ديـدگاه موافـق بـا ديـدگاه        به طور آشكار» الامر اولي«وجوب اطاعت از 
الامـر، ديـدگاه شـيعه را نپذيرفتـه، بـا طـرح        شيعه اسـت لكـن در مقـام يـافتن مصـداق اولـي      

اشكالاتي به آن، ديـدگاه خـود را كـه اجمـاع اهـل حـلّ و عقـد اسـت بـه عنـوان مصـاديق            
و اطاعت از آنان را واجـب دانسـته اسـت. اشـكالات او بـه ديـدگاه       الامر معرفي نموده  اولي
  الامر با اشكالات جدي روبروست. مصاديق اوليوارد نبوده و ديدگاه او درباره  شيعه،

 سوره نساء مقالاتي به رشته تحرير درآمده اسـت،  59كه در مورد آيه  شود يميادآوري 
مند است كه در مقـام   راقم سطور بر اين اعتقاد است كه نوشتار حاضر از اين ويژگي بهره اما

و  فـي تفسـير القـرآن    الميـزان الامر، ضمن تمركز بر دو تفسير  تبيين مفهومي و مصداقي اولي
، با حفـظ انسـجام، اشـكالات رازي بـر ديـدگاه شـيعه و نقـد بـر آن، بـه طـور           الغيب  مفاتيح

بـا ادلّـه مختلـف بـه نقـد      » اهـل حـلّ و عقـد   «ديده و ديدگاه او در نظريه مستوفي بررسي گر
  كشيده شده است.   

  :سه محور تنظيم يافته است اين پژوهش، به اجمال در
  الامر و وجوب اطاعت از آنان . تبيين دلالت آيه برعصمت اولي 1
  ها آن. طرح اشكالات فخر رازي بر ديدگاه شيعه و پاسخ از  2
  . ديدگاه فخر رازي (اجماع اهل حلّ و عقد) و اشكالات آن  3
  

  الامر و وجوب اطاعت از آنان . تبيين دلالت آيه بر عصمت اولي1

  با قطع نظر از مصداق آن» الامر اولي«. تحليل مفهومي1-1

أَطيعـوا   اللّـه و يا أيَها الَّـذينَ آمنُـوا أَطيعـوا    « :ديفرما يمسوره نساء  59درآيه   متعال خداوند
الأَمرِ منكُم فَإنِ تَناَزعتُم في شَيء فَرُدوه إِلَى اللّه و الرَّسولِ إنِ كُنـتُم تؤُْمنُـونَ    الرَّسولَ و أوُلي

ايـد خـدا را    اى كسـانى كـه ايمـان آورده   «؛ »باِللّه و الْيومِ الآخرِ ذَلك خَيرٌ و أَحسنُ تَأوْيِلًـا 
پـس هرگـاه در امـرى [دينـى]      ،اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را [نيز] اطاعت كنيد
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آن را به [كتاب] خدا و [سـنّت]   ،اختلاف نظر يافتيد، اگر به خدا و روز بازپسين ايمان داريد
  ».استتر فرجام پيامبر [او] عرضه بداريد، اين بهتر و نيك

نمـودن   و كار آنان، تنها صـادر   اي از وحي ندارند بهرهاي كه باشند،  الامر، هر طايفه اولي
رسـد و اطاعـت آنـان، در آراء و اقوالشـان بـر مـردم        آرايي است كه به نظرشان صحيح مـي 

  )388، 4: ج1417واجب است. (طباطبايي، 
الامر حق ندارند حكمي جديد، غير از حكم خـدا و رسـول (ص) را وضـع كننـد و      اولي

: 1417نسـخ نماينـد. (طباطبـايي،    حكمي از احكام ثابت در كتـاب و سـنّت را    توانند ينمنيز 
  )389 ،4ج

  
  الامر . بيان علاّمه طباطبايي در عصمت اولي1-2

 مـن يطـعِ  : «دي ـفرما يم ـخداونـد   وند اسـت چـرا كـه   اطاعت از رسول (ص)، اطاعت از خدا

هـركس از  ؛ )80نسـاء:  ال» (أَرسـلْناَك علَـيهِم حفيظًـا   الرَّسولَ فَقَد أَطاَع اللّه و من توَلَّى فمَـا  
ر پيامبر(ص) فرمان برد، درحقيقت خدا را فرمان برده و هر كس رويگردان شود، ما تـو را ب ـ 

  ايشان، نگهبان نفرستاده ايم.
و وجـه  » أطيعـوا الرسّـول  «، در مقام بيان از »أطيعوا االله«علّامه طباطبايي پس از بيان معناي 

(ص) دو جنبـه دارد: يكـي جنبـه تشـريع بـه آنچـه        اما رسول«: ديگو يم» أطيعوا«اركلمه تكر
پروردگارش از غير طريق قرآن به او وحي فرمود، يعنـي همـان جزئيـات و تفاصـيل احكـام      

  تشريع كردند. ها آنكه آن جناب براي كليات و مجملات كتاب و متعلقّات 
  »وأنَزَلْناَ إِلَيك الذِّكْرَ لتُبـينَ للنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ إِلَـيهِم     «فرمـوده:   ارهبو خداي تعالي در اين  
وى ايشـان  اين قرآن را به سوى تو فرود آورديم تا براى مردم آنچه را بـه س ـ  و؛ )44نحل: ال(

  نازل شده است توضيح دهى.
بـر  دوم، يك دسته ديگر از احكام و آرايي است كه آن جناب به مقتضـاي ولايتـي كـه    

كردند و خـداي تعـالي در    مردم داشته و زمام حكومت و قضا را در دست داشتند، صادر مي
: نسـاء ال( »أَراك اللّـه  مابلتَحكُم بينَ النَّاسِ  به الحقإنَِّا أنَزَلْناَ إِلَيك الْكتاَب «فرمـوده:   ارهباين 
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آنچـه خـدا بـه تـو     ما اين كتاب را به حق بر تو نازل كرديم تا ميان مردم به [موجـب]  ؛ )105
  )388 ،4: ج1417(طباطبايي،  آموخته داورى كنى

پـس بـر    ،اطاعت از رسول (ص) معنايي، و اطاعت از خداي سبحان، معنايي ديگـر دارد 
ه احكـامي كـه   مردم واجب است كه رسول (ص) را در دو ناحيه اطاعت كنند. يكي در ناحي

كنـد و ديگـر، احكـامي كـه خـودش بـه عنـوان نظريـه و رأي صـادر           به وسيله وحي بيان مي
  نمايد. مي

سـو، و نفـي قطعـي     الامـر از يـك   و اولي براي رسول (ص)» أطيعوا«با لحاظ حكم واحد 
: دي ـگو يم ـهرگونه احتمال معصيت يا اشتباه در حكم، در مورد رسول (ص) از سوي ديگر، 

الامر، اين احتمال (معصيت يا اشتباه در حكم) بـرود، بـه هـيج وجـه نبايـد       مورد اولياگر در 
بينيم در مورد آنـان نيـز هـيچ     براي جلوگيري از اين احتمال، قيدي نياورد. پس همين كه مي

اي جز اين نداريم كه بگوييم آيـه شـريفه از هـر قيـدي، مطلـق اسـت و        قيدي نياورده، چاره
(ص) در  مـورد رسـول   ين است كـه بگـوييم همـان عصـمتي كـه در     لازمه مطلق بودنش هم

الامر، آن افراد  الامر نيز، اعتبار شده باشد و منظور از اولي نظرگرفته شده است، درمورد اولي
  )391، 4: ج1417. (طباطبايي، اند عصمتداراي  (ص) معيني هستند كه مانند رسول خدا

  الامر به قرار ذيل است: صاديق اوليسه نكته ادبي ـ مفهومي در استنباط عصمت م
  الامر و رسول (ص) درحكم واحد  اشتراك اولي -
  (ص) به اتفّاق فرق مسلمين   عصمت قطعي رسول  -
  الامر  لزوم اتيان قيد در فرض عدم معصوميت مصاديق اولي -
  

  الامر عصمت اولي   . بيان فخر رازي در1-3

  . به اين بيان: كند يمالامر را اثبات  فخر رازي از طريق قياس شكل اول، عصمت اولي
الامـر را   صغراي قياس: خداي تعالي به صورت قطعي (غيرمشروط) امر فرموده كه اولـي 

  اطاعت كنيد.
كبراي قياس: هركس را كه خداوند، به صورت قطعـي (غيرمشـروط)، امـر بـه اطـاعتش      

  صوم از خطا باشد. نمايد، واجب است كه مع
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  الامر در آيه، معصومند. قطعاً اولينتيجه: 
الامر، معصوم از خطا نباشند، در فرض اقدام آنها به خطا، خداونـد امـر فرمـوده     اگر اولي

عنـه   منهـي  ،را اطاعت كنيد و اين، امر به انجام آن خطاست و خطا، چون خطاسـت  ها آنكه 
آيد كه امر و نهي، در فعل واحد و به اعتبـار واحـد، اجتمـاع كننـد و ايـن       است. لذا لازم مي

نيز آمـده   تفسير بحرالمحيط) نظير همين استدلال در 113، 10: ج1420محال است. (رازي، 
  )87، 3: ج1420. (اندلسي، است

الامـر، تقريبـاً يكسـان     لـي محتواي بيان علّامه طباطبايي و فخر رازي در اثبات عصـمت او 
بوده و هر دو براساس اطلاق آيـه و عـدم بيـان قيـد و شـرط بـا توجـه بـه اهميـت موضـوع،           

گونـه   نظر دارند. ناگفته نماند كه در ميان مفسران اهل سنّت، شايد كسي نباشد كه ايـن  اتفّاق
ازي بـا وجـود   الامر را به اثبـات رسـانده باشـد و فخـر ر     با بياني مستدل و قوي، عصمت اولي

تعصــب در موضــوعات گونـــاگون، در ايــن مقــام، بـــه درســتي و انصــاف عصـــمت را       
. گرچه او، در مقام تعيين مصداق، به خطا رفته، اجماع اهل رساند يمبه اثبات » الامر اولي«در

، چيزي كه هيچگـاه بـا اطـلاق آيـه     كند يمالامر معرفي  حلّ و عقد را به عنوان مصداق اولي
  افتد. اد خود اوست، سازگار نميكه مورد اعتق

اند. برخـي   اي اظهار نموده مفسران اهل تسننّ در تعيين مصداق، اقوال مختلف و پراكنده
؛ 114تـا:   (ابـن قتيبـه، بـي    .انـد  دانسـته را، امراء سـرايا   الامر از مفسران اهل تسننّ مراد از اولي

الامر، اهل فقه و دين يعني  اولياند منظور از  ) و برخي ديگرگفته312، 1سمرقندي، بي تا: ج
الامـر را   اي نيـز مصـداق اولـي    ) و عده988، 3تا: ج اند. (ابن ابي حاتم، بي فقهاء و علماء ديني

؛ 95،  5: ج1412؛ طبـري،   472 ،2: ج1405هراسـي،  كيا طبـري  . (انـد  دانسـته خلفاء و امـراء  
  )90: 1416؛ سيوطي،  524، 1: ج1407زمخشري، 

صـداق  بيان يك قول يا روايـت، فـرد يـا افـراد معينـي را بـه عنـوان م        برخي نيز در ضمن
انـد.   وليد از آن جمله بكر، عمر و خالدبن عبداالله بن حذافه، ابي اند كه الامر معرفي نموده اولي

  )554 ،2: ج1371؛ ميبدي،  95 -93 ،5: ج 1412(طبري، 
الامـر، بسـيار پراكنـده و     ولـي اقوال و آراء مفسران اهل تسننّ در تعيين و تبيين مصـداق ا 

الامر،  متعدد است و هيچ اتفّاق نظري در اين مقام وجود ندارد. مفسران در بيان مصداق اولي
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(رازي،  ائمـه معصـومين (ع)   اند: خلفاء راشدون، امراء سـرايا، علمـاء ديـن و    وجوهي آورده
  )113، 10: ج1420
  

  ها آن . طرح اشكالات فخر رازي بر ديدگاه شيعه و پاسخ2

الامر بر ائمه معصـومين (ع) را مواجـه بـا اشـكالاتي      عشر در تطبيق اولي اثنيول شيعه رازي ق
  كه عبارتند از: داند يم

  عدم معرفت به امامان شيعه (ع) -
  معرفت به امام (ع) و عدم امكان دسترسي به او -
  الامر بر مفرد حمل لفظ  جمع اولي -
  الامر  عدم رد تنازع به اولي -
  

     (ع). عدم معرفت به ائمه معصومين 2-1

الامر، مشـروط بـه    اطاعت از اولي«گويد:  رازي در مورد عدم معرفت به امام معصوم (ع) مي
دسترسـي داشـت. بنـابراين چنانچـه      ها آنو مشروط به آن است كه بتوان به  ها آنمعرفت به 

خداوند اطاعت از آنان را قبل از معرفت به آنان، بر ما واجب گردانـد ، تكليـف نمـودن بـه     
 هـا  آنچيزي فوق طاقت و توان است و اگر اطاعت از آنان را مشروط به زماني قراردهد كه 

داي تعـالي  كه ظـاهر قـول خ ـ   صورت، ايجاب، مشروط است، در حالي  درآن ،شناسيم را مي
، 10: ج1420. (رازي، »اقتضاي اطلاق دارد» طيعوا اللهّ و أطَيعوا الرَّسولَ و أُولي الأَمرِ منكمُأ«

114(  
كند كه امر به اطاعت، با استفاده از لفظ واحـد   در تأييد و تكميل مطلب فوق، اضافه مي 
 تواند ينمطلب است كه لفظ واحد، الامر، بيانگر اين م و اولي نسبت به رسول (ص)» أطيعوا«

در حـقّ رسـول   » أطيعـوا «زمان، هم مشروط باشد و هم مطلق، بنـابراين از آنجـا كـه لفـظ      هم
: 1420الامـر نيـز، مطلـق باشـد. (رازي،      مطلق است، ضروري است كـه در حـقّ اولـي    (ص)
  )114، 10ج
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را نشناسيم،  ها آنم و چه را بشناسي ها آنبنابراين اگر امر به اطاعت، مطلق باشد يعني چه 
اطاعت از آنان واجب است. در اين صورت، تكليف به اطاعـت مطلـق از آنـان، تكليـف بـه      

الاطلاق، محال اسـت، زيـرا محـال اسـت خداونـد       لايطاق بوده و صدور آن از حكيم علي ما
الامـري اطاعـت نمـائيم كـه آنـان را       حكيم ما را دستور فرمايـد كـه بـه نحـو مطلـق از اولـي      

شناسيم و اگر امر به اطاعت، مشروط به شناسـايي و معرفـت بـه آنـان باشـد، نـه تنهـا بـا          مين
» أطيعـوا «اطلاق آيه سازگاري ندارد بلكه مستلزم جمع بين اطلاق و اشـتراط در لفـظ واحـد    

  الامر.  است، اطلاق نسبت به اطاعت از رسول (ص)، و اشتراط  نسبت به اولي
ن اين اشـكال بـه خـود    عي ديگو يمرا مورد توجه قرارداده و  علّامه طباطبايي اشكال فوق

گردد. براي اينكه اطاعت همان طوركه او گفته، مشروط بـه معرفـت اسـت،     مستشكل بر مي
گويـد   آن هم به طور مطلق، تنها فرقي كه بين گفتار او و گفتار ما هست اين است كه او مـي 

دهـيم و هـيچ    و مصداقش را تشخيص مـي  ميسشنا يمالامر و اهل حلّ و عقد را خود ما  اولي
گناه  الامر بي گوييم اولي ولي ما مي ،احتياجي به معرفي و بيان خدا و رسول او (ص)  نداريم

و معصوم از هر معصيت و خطا، احتياج به معرفي خدا و رسول او(ص) دارد. پـس هـم قـول    
  )399، 4ج: 1417ما و هم قول صاحب اشكال مخالف با آيه است. (طباطبايي، 

پاسخ دوم، پاسخ حليّ به ايراد فوق و مربوط به شرايط عمـومي تكليـف اسـت. يكـي از     
نيـز از   هـا  آنشرايط عمومي تكليف، علم و معرفت است. نظير قـدرت، عقـل و حيـات كـه     

  .  شرايط عمومي تكليف هستند
باشـد بـه    علم و معرفت اگر چه از شرايط تكليف است لكن از قبيـل سـاير شـروط نمـي    

اي كه تا تكليف به مكلّف نرسد و به آن و به موضوع و متعلّق آن، معرفت پيـدا نكنـد،    گونه
     بـه باشـد، نظيـر     تكليف منجز نشود. اگر معرفت، مثل ساير شـرايط، قيـد تكليـف يـا مكلّـف

استطاعت در حج (كه قيد مكلّف است) و وجود آب در وضو (كه قيد تكليـف اسـت)، در   
قيـد و   قدر هم كه بي داشت، چون تكليف هر يف مطلقي وجود نميگاه تكل صورت، هيچ  آن

شرط باشد، بالاخره مشروط به شرايط عامه يعني علم و قدرت و امثال آن اسـت. پـس بايـد    
  )399، 4: ج1417كه اين طور نيست. (طباطبايي،  بگوييم تمامي تكاليف مقيدند، درحالي
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لامـر، امـر مجهـولي نبـوده و از آيـات      ا پاسخ سوم آن است كه معرفت به مصاديق اولـي 
ديگر، نظير آيه ولايت، آيه تطهير و آيات ديگـر، بـه وضـوح، مسـتفاد اسـت. همـين طـور،        

(ص) به دست مـا رسـيده اسـت،     الامر، مطابق با احاديث صحيحي كه از پيامبر مصاديق اولي
  .اند شدهمعين و معرفي 

، 5تـا: ج  ديث مرتبط با ثقلين (ترمذي، بيمضافاً به اينكه در جوامع روايي اهل تسننّ، احا
؛ بيهقـي،  88-84، 1تا: ج ؛ احمد بن حنبل، بي23تا:  ) اصل حادثه غدير خم (طيالسي، بي662
؛ عسـقلاني،  596 ـ ـ 590: 1412خـم (ضـحاك،    طور حـديث غـدير   ) و همين120، 5تا: ج بي

  ) ذكر شده است.61، 7: ج1405
مفسران و متكلّمان اهل تسننّ، به نحو كليّ، شـأن  گونه نيست كه در نزد مورخان،  و اين 

و منزلت اميرالمؤمنين علي (ع) مخفي مانده باشد. حتيّ خـود فخـر رازي در بحـث جهـر بـه      
ــي (ع)     ــت عل ــأن و منزل ــاز، در ش ــم االله در نم ــبس ــگو يم ــه    « :دي ــنش ب ــه در دي ــي ك كس

) و در ادامـه بحـث   180، 1: ج1420. (رازي، »طالب اقتدا كند، هدايت يافته است ابي بن علي
كسي كه در دين خود، علي (ع) را امام و پيشواي خود قراردهد، قطعـاً در مـورد   «گويد:  مي

  )182، 1: ج1420. (رازي، »دينش و خودش، به دستاويزي استوار چنگ زده است
ديـدي نيسـت كـه بـين فاطمـه (ع)،      هـيچ تر «: دي ـگو يم ـسوره شوري  23ذيل آيه نيز و 
از سـوي ديگـر، شـديدترين     (ص) االله  سـو و رسـول   حسـين(ع) از يـك  (ع)، حسن(ع)، علي

». ها وجود داشته است و اين مطلب، با نقل متواتر معلـوم وآشـكار اسـت    تعلقّات و وابستگي
  )595، 27: ج1420(رازي، 

ثابـت شـده اسـت كـه آن      (ص) كند كه با نقل متواتر از رسول خدا و در ادامه اذعان مي
داشت، وقتي چنـين باشـد، بـر همـه      حسن(ع) و حسين(ع) را دوست ميحضرت، علي (ع)، 

» واتَّبعِـوه لعَلَّكُـم تهَتَـدونَ   «امت واجب است كه مثل او باشـند بـه دليـل قـول خـداي تعـالي:       
نَ اللّـه  قُـلْ إِن كنُـتمُ تحُبـو   ) «63(النـور:   »فَليْحذرَِ الَّذينَ يخَالفوُنَ عنْ أَمـرِه ) «158(الاعراف: 
). 21(الاحـزاب:  » لقََـد كَـانَ لكَُـم فـي رسـولِ اللَّـه أسُـوةٌ حسـنةٌَ        ) «31(آل عمران: » فَاتَّبعِوني
  )595، 27: ج 1420(رازي، 
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اسـتناد نمـوده و درصـدد اسـت     ...»  قُلْ إِن كنُتمُ تحُبونَ اللهّ فَـاتَّبعِوني «فخر رازي به آيه  
(ع) نسبت به امام علي (ع)، امام حسـن  در محبت ورزيدن ل خدا (ص)وجوب امتثال از رسو

و امام حسين (ع) را تأييد و تثبيت نمايـد. در اينجـا ايـن نكتـه قابـل ذكـر اسـت كـه محبـت          
را  حقيقي، مستلزم اطاعت حقيقي اسـت، همچنـان كـه خداونـد اتبّـاع از رسـول خـود(ص)       

  متفرّع بر محبت نسبت به خود قرار داده است.  
طـور گفتـه شـود كـه در      ممكن است در ارتباط با عدم معرفت نسبت به امامان شيعه ايـن 

 (ص) عصر نزول وحي، ولايت ظاهري و باطني نسـبت بـه امـت اسـلام، از آنِ رسـول خـدا       

انـد، لـذا چگونـه     امر نبوده (ع) يا حضور نداشته و يا بالفعل، امام و ولي بوده و ائمه معصومين
، وجـوب اطاعـت آنـان را، از آيـه     الامـر بـه ائمـه معصـومين (ع)     اوليتوانيم با اختصاص  مي

  مباركه استنباط  نموده و نسبت به آنان معرفت داشته باشيم؟
بـوده و اعتبـار    (ص) بر خاتمقرآن، معجزه جاويد پيام در پاسخ به اين مطلب بايد گفت:

آن، فقط مربوط به عصر نزول وحي نيست. اعتبار و صحت كلام و دستورات وحي و قلمرو 
بلكـه   ،اجرايي آن، از حيث زمان و مكان، منحصر به عصر نزول و شبه جزيره عربستان نبوده

  ت.از نظر زمان، تا قيامت و از حيث مكان، در وسعت جهاني، قابل ارزيابي و اجراس
لذا اختصاص آيات به عصر نزول و استنباط وجوب بالفعل اوامر و نواهي نسبت به زمـان  

درحقيقت به معناي محدود ساختن قلمرو اجرايي آيات وحي در دامنه زمـان و    (ص)، پيامبر
سـازگاري   (ص) مكان است و اين امر، با جاودانگي قـرآن و مأموريـت جهـاني پيـامبراكرم    

 (ص)نه كه در لفظ ، مؤخر از لفظ رسـول الامر همان گو به اطاعت از اوليبنابراين امر  ندارد.

  است، در دامنه زمان نيز، اين اطاعت، مربوط به عصر پس از عصر نزول وحي است.
  

  . معرفت به امام و عدم امكان دسترسي به او2-2

الامر، عـلاوه برمشـروط بـودن بـه      : اطاعت از اوليديگو يمفخر رازي در تتمه اشكال پيشين 
الامر، مشروط به آن است كه بتوان به آنان دسترسي داشـت، حـال اگرچنانچـه     معرفت اولي

الامر را بر ما واجـب گردانـد در حاليكـه اطاعـت از آنـان، منـوط و        خداوند اطاعت از اولي
بـوده و بـا توجـه بـه اطـلاق      ، چنين ايجابي، ايجاب مشروط هاست آنمشروط به دسترسي به 
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اطلاق جاري در حـقّ   ميتوان ينمالامر،  و اولي (ص) در حقّ رسول» طيعواأ«آيه و لفظ واحد 
الامر، جـاري ندانسـته، آيـه را بـه صـورت مشـروط معنـي كنـيم.          را درباره اولي (ص) رسول
  )114، 10: ج1420(رازي، 

عـدم دسترسـي بـه امـام معصـوم (ع) در عصـركنوني،        در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
 يهـا  نـه يزمناشي از تقصير امت اسـلام اسـت كـه بـا سـوء اختيـار و اعمـال ناصـواب خـود،          

محـروم نمـوده اسـت. ايـن       مندي خود از امام معصوم(ع) را از بين برده و خـود را از او  بهره
يف به پيـروي و اطاعـت از امـام    نيست. بنابراين، تكل (ص) محروميت، مستند به خدا و پيامبر

  )400، 4: ج1417معصوم برداشته نشده و به قوت خود باقي است. (طباطبايي، 
اگر چنانچه صـرف عـدم دسترسـي بـه معصـوم (ع)، موجـب برداشـته شـدن تكليـف از          
مكلفّين تلقيّ گردد، بايد بگوييم، ظلم و تعدي مردمانِ گذشته نسبت بـه پيـامبران خـود، بـه     

كه منجر به شهادت آنان گرديده يا سبب بـروز هـر وضـعيتي كـه پيامبرانشـان را از       يا گونه
خارج سازد شده، موجب سقوط تكليف از مردم خواهـد شـد، در حـالي كـه      ها آندسترس 

شهادت يا امثال آن، به سوء اختيار آنان واقع شده و تكليف مردم به پيروي از پيامبر يـا امـام   
  قي است. زمان خود، به قوت خود با

الامر، اهل حلّ و عقد از امت اسلام است. اگر چنـين   فخر رازي معتقد است مراد از اولي
گـوييم،   گردد با اين بيـان كـه مـي    باشد، عين همين اشكال مستشكل، دقيقاً به خود او باز مي

اي در تحت لواي اسلام تشكيل دهيم تـا آنچـه اهـل حـلّ و      توانيم امت واحده امروز نيز نمي
  )400، 4: ج1417گيرند، در بين خود اجرا كنيم. (طباطبايي،  قد تصميم ميع

  
  . عدم جواز حمل جمع بر مفرد2-3

گويد:  الامر اين است كه مي فخر رازي بر ديدگاه شيعه در آيه اولي يكي از اشكالات ديگر
اسـت  الامـر، جمـع    الامر اطاعت كنيد وكلمه اولي خداي متعال دستورداده است كه از اولي«

در حالي كه مطابق با ديدگاه شيعه، در هر زمان، فقط يك امام وجود دارد و حمل جمع بـر  
  )114، 10: ج1420. (رازي، »مفرد ، خلاف ظاهرآيه است
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ر خداي تعـالي د «گويد:  كند و مي نظير همين اشكال را نيز در ذيل آيه ولايت مطرح مي
مع بر واحد، رده است، حمل الفاظ ج، به صورت جمع آواين آيه مؤمنين را در هفت موضع

، جايز است لكن مجاز است نه حقيقت، و اصل آن است كـه كـلام   اگر چه بر حسب تعظيم
  )385- 384، 12: ج 1420. (رازي، »كنيم اش يقيحقرا حمل بر معناي 

يكي از افـراد مفهـومش    اگر لفظ جمع، اطلاق شده و در پاسخ به اين اشكال بايد گفت
لكـن اگـر لفـظ     ،آن صورت حمل جمع بر واحد، مجاز و خلاف ظاهر استاراده شود، در 

اي كه حكم واحد به عدد موضوعاتي كه دارد، منحـل بـه احكـام     جمع، اطلاق شود به گونه
متعدد گردد، در آن صورت، نه تنها خلاف ظاهر نيست، بلكه مطـابق بـا ظـاهر اسـت. نظيـر      
آنكه كسي به فرزندش بگويد علماء شهر را اكرام كن. اين حكـم بـه عـدد موضـوعاتي كـه      

عـالم ديگـر را نيـز    گردد يعني اين عـالم را اكـرام كـن، آن     احكام متعدد مي دارد، منحل به
  )392، 4: ج1417. (طباطبايي، ...»اكرام كن و 
كند كه فخر رازي از اين گونه اسـتعمال در لغـت،    بر اين نكته تأكيد مي الميزانصاحب 

اسـت. ماننـد    غفلت ورزيده است در حالي كه  قرآن كريم ، مملو از اين گونـه اسـتعمالات  
إِنَّا أطَعَنَا سـادتنََا و  ) «52(الفرقان: » فَلَا تُطعِ الكَْافرِينَ) «8(القلم:» فَلَا تُطعِ الْمكَذِّبيِنَ«اين آيات: 

) و آيات ديگر در مـوارد  151(الشعّراء: » و لَا تُطيعوا أَمرَ الْمسرفِينَ)  «67(الاحزاب: » كبُراَءنَا
  ار و انشاء در قرآن ذكر شده است.نحو اثبات، نفي، اخب گوناگون كه به

در يك زمـان نيسـت،    ها آنعشر(ع)، به اعتبار وجود همه  بر ائمه اثني» الامر اولي«اطلاق 
الامـر، اسـم جمـع و داراي     ، در طـول زمـان اسـت. اولـي    ها آنتك  بلكه به اعتبار وجود تك

شــده اســت لكــن انطبــاق آن بــر ائمــه  مفهــوم جمــع بــوده و از آن، معنــاي جمــع نيــز اراده  
عشـر(ع) تطبيـق    تـك امامـان اثنـي    معصومين(ع) نه در يك زمان بلكه در طول زمان، بر تك

) نـه بـه   52(الفرقـان:  » فَلَـا تُطـعِ الْمكَـذِّبيِنَ   «شود. براي مثال نهي از اطاعت كافران در آيه  مي
نـاب از اطاعـت آنـان، در طـول     معناي نهي از اطاعت آنان در يك زمان، بلكه به معنـاي اجت 
  زمان است و همين توضيح در آيات ديگر نيز جاري است.
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  الامر . عدم رد تنازع به اولي2-4

فإَِن تنََازعتمُ في شَـيء فَـرُدوه إِلَـى اللّـه و     «اشكال ديگر فخر رازي مربوط به ادامه آيه است: 
ّنوُنَ بِاللهتؤُْم ُولِ إِن كنُتمرِ الرَّسمِ الآخوْاليالامـر، امـام    اگـر مـراد از اولـي   «گويـد:   مـي  . وي»و

: فإَِن تنَازعتمُ فـي شَـيء فَـرُدوه إِلَـي     آمد يم(ع) باشد، ضروري بود كه آيه اين طور  معصوم
نبـوده، بلكـه مـراد،    عشر (ع) شـيعه   مامان اثنيا الامر، گيرد كه مراد از اولي و نتيجه مي »الامامِ

) نظيـر همـين اشـكال در برخـي ديگـر از      114، 10: ج1420و عقـد اسـت. (رازي،    اهل حلّ
  )261، 1: ج1387؛ قرطبي،  265، 2تا: ج  تفاسير اهل تسننّ نيز آمده است. (جصاص،  بي

و با قطع نظر از مصداق، » الامر اولي«در پاسخ به اين اشكال بايد گفت با تحليل مفهومي 
 و دو حيثيـت اوامـر و نـواهي صـادر از رسـول(ص)     » أطيعـوا «طور، با توجه بـه معنـاي    همين

الامر، حقّ وضع حكم جديـد، غيـر از حكـم خـدا و رسـول(ص) را       روشن شد كه اولاً اولي
نداشته و همين طور حق ندارند هيچ حكم ثابت در كتاب و سنّت را نسخ نمايند چرا كـه در  

  به ولي امر آن عصر، ارجاع دهيد. آن صورت آيه بايد بفرمايد موارد تنازع در هر عصري را
وأَنزَلنَْا إِليَك الذِّكْرَ لتبُـينَ للنَّـاسِ مـا نُـزِّلَ     «بر اساس آيه  (ص) از سوي ديگر پيامبراسلام

ِهمَوآيه 44(النحل: » إِلي (» تَابْالك كَنَ النَّـاسِ     الحقبإِنَّا أَنزَلنَْا إِليـيب ُكمَـتحـ مـا بل   »هأرَاك اللّ
مربوطـه بـه تشـريع و بـه آنچـه       يا دسـته  ؛) داراي دو نحوه اوامر و نواهي اسـت 105(النساء: 

پروردگارش از طريق قرآن به او وحي فرموده يعني جزئيات و تفاصيل احكام و دسته ديگر 
مربوط به آراء و احكامي است كه آن حضرت به مقتضاي ولايتي كه بر مـردم داشـته و امـر    

بـه هـر    (ص) نسبت فرمودند. اطاعت از رسول  صادر مي ،قضا و حكومت را بر عهده داشتند
دو دسته از اين اوامر و نواهي است و البتـه مـراد از اطاعـت خـدا نيـز آن اسـت كـه او را در        

 ، 4: ج1417يم. (طباطبايي، آنچه از معارف و شرايع كه به پيامبرش وحي نموده، اطاعت نماي
388-389(  

ز نـه واضـع احكـام ناشـي ا     ،الامـر  ، روشن شـد كـه اولـي   »أطيعوا«با تبيين وجه تكرار دو 
وحي، احكام ناشي از تشريع وتبيين رسول (ص)، احكام ناشي از ولايت بر حكومت و قضـا  

بـه جـز وحـي و     ، بلكه داراي شـئون و وظـايف مختلـف رسـول خـدا (ص)     ها آنو نه ناسخ 
متعلقّات آن بوده، بلكه عهده دارتبيين مفاهيم قرآن كريم، بيان مقاصـد آيـات، بيـان احكـام     
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ني و اعتقادي مـردم، برپـايي قسـط و عـدل، حفـظ انسـجام امـت        شرع، پاسخ به سؤالات دي
  باشند. اسلام و جلوگيري از انحراف وگمراهي آنان مي

، 1: ج1407الامـر (زمخشـري،    با اين بيان، آشكار شد كه تنازع نـه بـين مؤمنـان بـا اولـي     
، ن تنـازع بـا يكـديگر اسـت و البتـه اي ـ    الامر با يكديگر، بلكه بين مؤمنان  ) و نه بين اولي524

  )22 ،5: ج1417تنازع در حكم شرعي است. (طباطبايي، 
لَـو   وإِذاَ جاءهم أَمرٌ منَ الأَمنِ أَوِ الخَْـوف أَذاَعـواْ بِـه و   « سوره نساء آمده است: 83در آيه 

و چون خبرى [حاكى] ؛ »طوُنهَ منهْمينَ يستنَبِالأَمرِ منهْم لعَلمه الَّذ ردوه إِلىَ الرَّسولِ وإِلىَ أُولي
از ايمنى يا وحشت به آنان برسد انتشارش دهند و اگـر آن را بـه پيـامبر و اوليـاى امـر خـود       

  درست و نادرست] آن را دريابند.توانند  اند كه [مى ارجاع كنند، قطعاً از ميان آنان كسانى
شـايعات، ارجـاع  آنهـا بـه      در اين آيه بيان شده است كه وظيفـه مـؤمنين در مواجهـه بـا    

را دريابند و معلوم است كـه بـراي    ها آنالامراست تا درستي يا نادرستي  و اولي (ص) رسول
لازم اسـت لكـن بـراي درك     (ص) حلّ تنازع در حكم شـرعي، مراجعـه بـه خـدا و رسـول     

الامـر   (ص) و اولـي  درستي يا نادرستي شايعات دشـمنان نـزد مسـلمانان ، مراجعـه بـه رسـول      
سـوره نسـاء، ائمـه     59الامر، در ايـن آيـه نيـز ماننـد آيـه       . البته مراد از اوليباشد يموري ضر

؛ عروسـي  273 ،3تـا: ج  ؛ طوسي،  بـي 24 - 22 ،5: ج 1417(ع) است. (طباطبايي،  معصومين
  )127،  3: ج1372؛ طبرسي،  523، 1: ج1415حويزي، 
ر علماء امـت اسـت (رازي،   فوق الذكّالامر در آيه  مقابل، برخي معتقدند مراد از اولي در
الامـر، خلفـاء اربعـه اسـت. (سـيوطي،       ) و برخي نيز معتقدند مراد از اولـي 153، 10: ج1420
  ) 177، 2: ج1404

در بـاب  » أطَيعواْ اللهّ وأطَيعواْ الرَّسولَ وأُولـي الأَمـرِ مـنكمُ   «اشكالي كه فخر رازي در آيه 
زيـرا او   ،گـردد  سازد، دقيقاً بـه خـود او بـاز مـي     معصوم (ع) مطرح ميلزوم رد تنازع به امام 

داند يعني عالمان و مجتهدان در دين و همان طـور   الامر را، اهل حلّ و عقد مي مصداق اولي
الامر در آيه مطابق با ديدگاه او، اشاره به سـومين اصـل از اصـول     تر گفته شد، اولي كه پيش

دارد. اجماع در ديدگاه اهل سنّت، برخلاف ديـدگاه شـيعه،   چهارگانه شريعت، يعني اجماع 
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منبعي مستقل در عرض كتاب و سنّت در استنباط احكام شرعي بوده و مجمعـين، در فـرض   
  اجماع، معصوم از هر خطايي هستند.  

الامـر، اهـل حـلّ وعقـد از      گفت اگر مراد از اولـي  توان يملذا مطابق با اشكال مستشكل 
آيه اين طور بيايد: فإَِن تنََازعتمُ في شيَء فَرُدوه إليَ اهل الحـلّ   نمود يمامت باشند، ضروري 

و العقد، چرا كه به اعتقاد فخر رازي، اهل حلّ و عقد در فرض اجماع، معصوم بوده (رازي، 
، 10: ج1420) و اطاعت از آنان به صورت قطعـي واجـب اسـت. (رازي،    113، 10: ج1420
114(  
  

  فخر رازي (اجماع اهل حلّ و عقد) و اشكالات آن . ديدگاه 3

  الامر . ديدگاه فخر رازي در مصداق اولي3-1

كتـاب،   :يعني بيان كننده اصول چهارگانه شريعت سوره نساء 59فخر رازي معتقد است آيه 
بـه دو اصـل كتـاب و سـنّت و     » أطَيعـواْ اللّـه وأطَيعـواْ الرَّسـولَ    «سنّت، اجماع و قياس اسـت.  

فَـإِن تنََـازعتمُ فـي شَـيء فَـرُدوه إِلَـى اللّـه        «به اصـل اجمـاع و تتمـه آيـه:     » الأَمرِ منكمُ وأُولي«
  )112، 10: ج1420ي، به اصل قياس اشارت دارد. (راز...»  والرَّسولِ

در حالي كه نظر به ديدگاه شـيعه  » الامر عصمت اولي«او با استفاده از اطلاق آيه و اثبات 
يـا   انـد  عصـمت الامـر كـه داراي    : اوليكند يمدارد، براي اثبات ديدگاه خود چنين استدلال 

چراكـه بيـان كـرديم     ،الامـر باشـند   اولـي  توانند ينميا بعض امت، بعض از امت  اند امتهمه 
الامر را به صورت قطعي، واجب كرده اسـت و واجـب نمـودن     خداي تعالي اطاعت از اولي

 هـا  آنالامر را بشناسـيم و بتـوانيم بـه     اطاعت، به صورت قطعي، مشروط به آن است كه اولي
خت دانيم كه در زمان خود، از شـنا  استفاده نماييم و به بداهت، مي ها آندسترسي داشته و از 

امام معصوم (ع)، ناتوان هستيم و همين طور، ناتوان از اينكه بتوانيم به او دسترسي داشته و از 
  او در باب علم و دين استفاده كنيم.  
كنـيم كـه آن معصـومي كـه خـدا، مـؤمنين را دسـتور بـه          وقتي چنين است، علم پيدا مي

مت نيست. وقتـي بعـض امـت    اي از طوائف ا اطاعت از او داده است، بعضي از امت يا طائفه
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الامر، اهل الحلّ و العقد از امت باشد و بدين سـان قطـع    نباشد، واجب است كه مراد از اولي
  )112، 10: ج1420شود كه اجماع امت، حجت است. (رازي،  پيدا مي

الامر، و  بر طبق ديدگاه او كه البته ناظر به ديدگاه شيعه است، عدم معرفت نسبت به اولي
الامر براي بهره مندي از او، قابل جمـع بـا دسـتور     ورت معرفت، عدم دسترسي به اوليدر ص

الامر نبوده و در صورت التزام به آن، موجب لغويـت كـلام و امـر     خداوند به اطاعت از اولي
  الهي بوده و ساحت ربوبي از ارتكاب قول و فعل لغو، منزّه است. 

  
  . حجيت اجماع اهل حلّ و عقد3-2

الامر، بيان كرديم كه از ديـدگاه   ز اين، در توضيح ديدگاه فخر رازي در مصداق اوليپيش ا
بعضي از امت باشند و دليل او بر اين مطلب، عـدم معرفـت    توانند ينمالامر معصوم،  او، اولي

زيـرا ايجـاب اطاعـت از     ،به امام معصوم (ع)، و در فرض معرفت، عدم دسترسـي بـه اوسـت   
عدم معرفت يا عدم دسترسي، ايجاب مشروط بوده و با اطـلاق ايجـاب   الامر، در فرض  اولي

الامر كه مستفاد از ظاهر آيه است، هماهنگي ندارد. لذا بايد بگـوييم مـراد از    اطاعت از اولي
و چـون اينـان بـه دلالـت عقلـي       امتانـد الامر، نه بعض از امت، بلكه اهل حلّ و عقـد از   اولي

لـذا اجمـاع امـت، حجـت بـوده و اطاعـت از آنـان واجـب اسـت.           اند معصوممستفاد از آيه، 
  )113، 10: ج1420(رازي، 
و مـن يشَـاققِ   «سـوره نسـاء:    115، ذيـل آيـه   مچنين در مقـام اثبـات حجيـت اجمـاع    او ه

 لِّهُينَ نونؤْمبيِلِ الْمرَ سَغي تَّبِعيى ودْاله َنَ لهيَا تبم دعن بولَ مالرَّس  ـاءتسو نَّمهج هلُنصلَّى وَا توم
و هر كس پس از آنكه راه هدايت براى او آشكار شد با پيامبر به مخالفـت برخيـزد    ؛»مصيراً

ــدان ســو كــرده    و [راهــى] غيــر راه مؤمنــان در پــيش گيــرد، وى را بدانچــه روى خــود را ب
پيـروي از غيـر راه   «: دي ـوگ يمكشانيم و چه بازگشتگاه بدى است،  واگذاريم و به دوزخش

، ت. بنابراين پيروي از راه مؤمنانمؤمنان به دليل آنكه وعده عذاب برآن داده شده، حرام اس
خواهد حجيت اجماع را از ايـن   ) و به اين بيان مي219ص11: ج1420(رازي،  »واجب است

  آيه استنباط و اثبات نمايد.
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علنَْاكمُ أُمةً وسـطًا لِّتكَوُنُـواْ شُـهداء علَـى     وكَذَلك ج«سوره بقره: 143همين طور ذيل آيه 
و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم تـا بـر مـردم     ؛»الرَّسولُ عليَكمُ شهَيِداالنَّاسِ ويكوُنَ 

جمهور اصحاب و جمهـور معتزلـه از ايـن    «گويد:  باشد، ميگواه باشيد و پيامبر بر شما گواه 
اند كه خداوند متعال از عـدالت ايـن    ت حجيت اجماع امت، استدلال نموده وگفتهآيه بر اثبا

  )85 ،4: ج1420. (رازي، »، حجت است ها آنامت خبر داده است ... لذا قول 
دلالت دو آيه اخير بر مدعاي فخر رازي در اثبات حجيت اجماع اهل حلّ و عقد، خالي 

سوره نساء اعم از عالم و جاهـل اسـت، در حـالي     115زيرا مؤمنين در آيه  ،از اشكال نيست
كه مدعاي فخر رازي و مراد او از اهل حلّ و عقد، عالمان و مجتهدان در دين بوده و مـردم  

  )117، 10: ج1420عامي از آن بيرون هستند. (رازي، 
 »(ص) مخالفـت بـا رسـول   «بيـان ديگـري از   » پيروي از غير راه مؤمنان«يا اينكه بگوييم:  

(ص) است و راه مؤمنان از آن حيث كه مجتمـع   ، اطاعت رسول»راه مؤمنان«است و مراد از 
: 1420اسـت. (رازي،  (ص) ند، همان اجتماع بر طاعت خـداي متعـال و رسـول   هست در ايمان

را همان اجماع امت يا اجماع اهل حلّ و عقد دانسته و » راه مؤمنان« ميتوان ينم) لذا 12،  5ج
  يجه بگيريم.حجيت آن را نت

و همين طور اشكال ديگر آن است كه اتصّاف امت به عدالت، به معنـاي اتصّـاف همـه     
افراد امت به عدالت است و روشن اسـت كـه اتصّـاف همـه افـراد امـت بـه عـدالت، امـري          

بـوده،   ها آنجز اين نيست كه بگوييم مراد از امت، برخي از  يا چارهغيرواقع است. بنابراين 
  .باشند يمامامان معصوم (ع) كه همان 

ــاخته (رازي،     ــرح س ــر رازي مط ــكال را فخ ــن اش ــخ از آن 85، 4: ج1420اي ) و در پاس
گويد: هركدام از افراد امت، نه درحال انفصال از غير، بلكه در حال اجتماع با بقيه افـراد،   مي

هريـك از  كننـد،   . به عبارت ديگر وقتي امت بركاري اجتماع مـي عدالتاندمتصّف به وصف 
ــاكمُ«نســبت بــه آن كــار، داراي عــدالت هســتند و تعبيــر  هــا آن ، خطــاب بــه مجمــوع »جعلنَْ
  )86، 4: ج1420. (رازي، ها آنتك  نه به تك هاست آن

مراد از آيـه، ايـن نيسـت كـه همـه      «: ديگو يمو سرانجام در فرض پذيرش اشكال فوق، 
بلكه مراد آيه آن است كه ناچار بايد بين افراد مجمعـين،   اند عدالتافراد امت، واجد صفت 
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. با اين تحليـل حجيـت اجمـاع از ديـد رازي،     »ندت هستعدالكساني باشند كه داراي وصف 
بازگشت به حضور افراد عادل در بين مجمعين دارد و اين ديـدگاه قريـب بـه ديـدگاه شـيعه      

  .دهد يمجاع ار است كه حجيت اجماع را به حجيت قول معصوم (ع)
: 1420سـوره توبـه (رازي،    119بيان فخر رازي در ذيل اين آيات و همين طور ذيل آيه 

  تواند حجيت اجماع اهل حلّ و عقد را به اثبات برساند.  ) نيز، نمي167، 16ج
شود، آناني كـه   كند كه اجماع، فقط به قول علماء دين منعقد مي او از سويي تصريح مي

 انـد  يكسـان ا را از نصوص كتاب و سنّت، استنباط نمايند و اينان، همـان  توانند احكام خد مي
  )117، 10: ج1420اند. (رازي،  ناميده شده» اهل حلّ و عقد«كه دركتب اصول فقه، 

الامر را واجب كرده است و فقط علماء هستند  خداي متعال، اطاعت از اولي گويد او مي
توانند امر و نهي شرعي داشته باشند. او از سويي، با ذكر اشكالات بـه ديـدگاه شـيعه،     كه مي

الامر را نه بعض امت، بلكه همه امت قراردهد و از سـوي ديگـر در مقـام     درصدد است اولي
الامـر   باشند، درصدد اسـت اولـي   ر كه از ديد او، اهل حلّ و عقد ميالام بيان از مصداق اولي

  را بعض از امت يعني علماء دين معرفي نمايد.
  

  . نقد ديدگاه فخر رازي در تعيين مصداق اولي الامر3-3

الامر، اهل حلّ و عقد يا همان عالمان و مجتهدان در دين  كند كه مراد از اولي او تصريح مي
رسـول و  «نسـبت بـه   » أطيعـوا «به اطـلاق آيـه از يـك سـو و وحـدت لفـظ        هستند و با توجه

از سوي ديگر، اجماع آنـان در مسـائل شـرعي، حجـت بـوده و تبعيـت از آنـان،        » الامر اولي
، لـذا اجمـاع   معصـوماند الامـر،   واجب و مخالفت با آنان، حرام است و با توجه به اينكه اولي

  تباهي است.اهل حلّ و عقد، معصوم از هر خطا و اش
قـرار دهـيم؟    ها آنو اجماع » اهل حلّ و عقد«الامر معصوم را  توانيم مصداق اولي آيا مي 

  كنيم.   اشاره مي ها آنبه اختصار، به برخي از  كه ديدگاه فخر رازي با اشكالاتي روبروست
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  . خرق اجماع3-3-1

به اعتقاد فخر رازي، اجماع اهل حلّ و عقد يا اجماع علماء دين، مقـرون بـه عصـمت بـوده،     
اتبّاع از آن، واجب و مخالفت با آن حرام و باطل است. او اشكالي به ديدگاه خود وارد و به 

  .سازد ينملكن پاسخ ايشان، اشكال را بر طرف ، وديگو يمآن پاسخ 
كـه عبارتنـد    انـد  كردهالامر، وجوهي بيان  داق اولياشكال اين است كه مفسران در مص 

از: خلفاء راشدون، امراء سرايا ، علماء دين و ائمه معصومين (ع) و قول فخر رازي در تطبيق 
الامر بر اهل حلّ و عقد، خارج از وجوه چهارگانه فـوق بـوده و خـرق اجمـاع اسـت و       اولي

  )113، 10: ج1420رازي، خرق اجماع امت، ازديدگاه او باطل و حرام است. (
انـد   الامر را حمل بر علماء كرده جماعتي از صحابه و تابعين، اولي«: ديگو يمدر پاسخ او 

و قول به اجماع علماء دين (اهل حلّ و عقد) خـارج  از اقـوال امـت نبـوده بلكـه گـزينش و       
  )113، 10: ج1420. (رازي، »هاست آنتصحيح يكي از 

  اشكالاتي روبروست:پاسخ ايشان با لكن 
مطلق علماء است نه اجماع و  ،اند الامر گفته آنچه مفسران اهل تسننّ در مصداق اولي -1
اي در  ، مضافاً به اينكه ويژگي اجمـاع  در ديـدگاه فخـر رازي، از جايگـاه ويـژه     ها آناتفاق 

احراز حجيت و وجوب اطاعت برخوردار اسـت. ايـن ويژگـي، در كلمـات مفسـران لحـاظ       
  ده است.نش

بـا   هـا  آنمفسران وجوب اطاعت از امراء ، خلفاء و علماء را منوط به عـدم مخالفـت    -2
اند در حالي كـه مطـابق بـا ديـدگاه فخـر رازي، وجـوب اطاعـت از         كتاب و سنّت قرار داده

  (ص)، اجماع اهل حلّ و عقد، منوط و مشروط به شرطي نبـوده، همچـون اطاعـت از رسـول    

  )114، 10: ج1420اجب است. (رازي، اطاعت از آنان نيز و
ا الامر، اجماع اهل حلّ و عقد را معصوم از خط فخر رازي با اثبات معصوم بودن اولي -3

مبر(ص) كسي واجد مزيت بين اهل سنّت، آن است كه جز پيا عليه دانسته، درحالي كه متفّقٌ
 .عصمت نيست

عدم مشروط «و » ها آنعصمت «، »اجماع اهل حلّ و عقد«بنابراين با ملاحظه سه ويژگي 
كه در ديدگاه فخر رازي مطرح بوده، بـه  » بودن قول و فعل آنها به مخالفت با كتاب و سنّت
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گانـه، ديـدگاه او انسـجام خـود را از دسـت       هاي سه كه با حذف هر يك از ويژگي يا گونه
الامـر بـر علمـاء ديـن، هـيچ يـك از ايـن         دهد و با ملاحظه اينكه قـائلين بـه انطبـاق اولـي     مي

اند، بايد بگوييم ديـدگاه ايشـان، خـرق     گانه را در ديدگاه خود مطرح نكرده هاي سه ويژگي
  ه اقوال چهارگانه است.  اجماع امت در حصر وجوه ب

  
  . ابهام و پيچيدگي در معناي اهل حلّ و عقد3-3-2

ا كساني هستند كه بـا احكـام   ؟ آيهايي دارند اني هستند و چه ويژگياهل حلّ و عقد چه كس
حاطه علمي بـه  ، آگاهند يا كساني هستند كه علاوه بر اديني آشنا و به معارف و حقايق الهي

و ، اسـتنباط  ز نصـوص كتـب و سـنّت   تواننـد احكـام شـرعي را ا    ، مـي احكام و معارف الهـي 
علم براي احراز اهليت حـلّ   آيا درجه خاصي از فقاهت و استخراج نمايند؟ و در فرض دوم

، لازم است يا صرف توانايي ابتدايي براي استنباط احكام شرعي ولو بـه نحـو تجـزي،    و عقد
اوصـاف  ه بايد در مجمعـين شـرايط و   كند يا اينككافي است؟ آيا وصف اجتهاد كفايت مي

  ؟ ديگري نيز وجود داشته باشد
همين طور بايد پرسيد مراد از حلّ و عقد چيسـت؟ بـه عبـارت ديگـر، قلمـرو عالمـان و       

، اسـتنباط احكـام   هـا  آنمجتهدان در دين، در مقام حلّ و عقد كدام است؟ آيا حيطـه عمـل   
نسبت به مسائل حكومت و مصـالح   ندتوان يمشرعي از نصوص كتاب و سنّت است يا اينكه 

اجتماعي امت نيز، رأي و نظرداشته باشند؟ آيا مجمعين از اهل حلّ و عقد بايد از مجتهـدين  
تواننـد   مذهب خاصي از مذاهب اسلامي باشند يا اينكه همه مجتهدان در مذاهب اسلامي مي

و حجيـت   در داخل مجمعين قرارگيرند؟ آيا عدد خاصي در مجمعين شرط حصـول اجمـاع  
گـردد؟ و   آن است يا عدد خاص مورد نظر نبوده، به تعداد محـدود هـم، اجمـاع منعقـد مـي     

) حقيقت مطلب آن است كـه در ايـن مقـام، ابهـام و     460: 1405سؤال ديگر. (اشعري،  ها ده
  پيچيدگي و همين طور اختلاف نظر فراوان وجود دارد. 

بر تعيين امام و خليفه مسلمين اسـت.   ها آناز جمله كاركردهاي اهل حلّ و عقد، اجماع 
برخي از فرق معتزله، ازجمله هشاميه و ابوبكرالاصم، به ظاهر لفظ امت (لا تجَتمع امتي عليَ 

اند تعيين امام بايد با اجماع همه مردم انجام پذيرد (شهرسـتاني،   الخَطا) تمسك نموده و گفته
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امت، غيرمعناي ظاهري آن است و لذا لفـظ   ، مراد از لفظاند گفته) و برخي 72، 1م: ج1995
) تفتـازاني نيـز   167، 4: ج1395اند. (ابن حـزم،   امت را از معناي ظاهري آن، منصرف دانسته

: 1409هـا هسـتند. (تفتـازاني،     تگويد مراد از اهل حلّ و عقد، علمـاء، روسـاء و شخصـي    مي
  )233، 5ج

 هـا  آنتيـار ناميـده و در شـرايط    ديگر اهـل سـنّت، اهـل حـلّ و عقـد را، اهـل اخ       انعالم
جامعيت نسبت به تمام شروط عدالت، عالم بودن بـه علـومي كـه بـه واسـطه آن،      «: اند آورده

. »قـل و درايـت بـراي انتخـاب فـرد اصـلح      شخصِ لايق امامت را شناسايي كنـد و داشـتن ع  
آيـد،   اگر امامت از راه اختيار و بيعـت حاصـل   ديگو يم) ايجي نيز 4-3ق: 1398(ماوردي، 

بدان كه در اين حال، احتياج به اجماع ندارد زيرا نه شرعاً و نه عقـلاً دليلـي بـرآن نـداريم و     
  )  400تا:  بيكند. (ايجي،  لّ و عقد، كفايت ميبيعت يك نفر و دو نفر از اهل ح

شـود،   ، امامـت امـت منعقـد مـي    ها آنعلماء در تعيين تعداد اهل حلّ و عقد كه به وسيله 
دارند. گروهي معتقدند كه امامت امت، به وسيله جمهور اهل حلّ و عقد از هر  اختلاف نظر

شود و گروه ديگر معتقدند حداقل بايد پنج نفر از اهل حلّ و عقد بر بيعت بـا   شهر منعقد مي
: 1398انـد. (مـاوردي،    اي ديگر اكتفا بـه سـه نفـر نمـوده     امام، اتفّاق نظر داشته باشند، و عده

  )7ـ6
ن اختلاف نظرها دربـاره عـدد مجمعـين در تعيـين امـام و خليفـه بـراي جامعـه         اگرچه اي

اسلامي است،  لكن در بحث فعلي نيز، كـه اجمـاع اهـل حـلّ و عقـد مطـرح اسـت، همـين         
  اختلاف نظرها جاري، و ابهامات و زواياي تاريك آن، به قوت خود باقي است.

  
  . خطا ناپذير بودن مجمعين3-3-3

از اجمـاع امـت يـا اجمـاع اهـل حـلّ و عقـد         الغيب  مفاتيحفخر رازي در مواضع مختلفي از 
، 10؛ ج167، 16: ج1420سخن گفته و آن را حجت و مصون از خطا دانسته اسـت. (رازي،  

  )219، 11؛ ج 85، 4؛ ج117و 113
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تـوان گفـت    ايراد به ايشان، آن است كه در هيچ فرضي نمـي  نيتر مهمشايد بتوان گفت 
و نـه بـه    هـا  آنتـك   ، نه به لحاظ تـك معصوماندافراد هيأت حاكمه يا همان اهل حلّ و عقد 

  لحاظ هيأت مجموعي ايشان.
يك از مجتهدين اهل حلّ و  به اتفّاق امت، هيچ«فخر رازي در مواجهه با اين اشكال كه 

مزيـت عصـمت پيـدا      هـا  آنت نيسـتند، بنـابراين، چگونـه اجمـاع     عقد، داراي مزيت عصـم 
هر يك از اهل حلّ و عقد، نه به تنهايي بلكه در حال اجتمـاع بـا سـاير    « :گويد مي» كند؟ مي

  ) 85، 4: ج1420. (رازي، »اهل حلّ و عقد ، خطا نكرده و قولشان صحيح است
مجمـوعي اهـل حـلّ و    عصمت، حجيت، وجوب اطاعت و امثـال آن، حاصـل از هيـأت    

عقد است به عبارت ديگر، هيأت مجموعي اهل حلّ و عقد به دلالـت آيـات مختلـف نظيـر     
سـوره نسـاء و ... نويـد بخـش عصـمت،       115سوره بقـره و آيـه    143سوره نساء، آيه 59آيه 

  حجيت و وجوب اطاعت است.
  در اينجا چند احتمال مطرح است:

  معصـوم فراد هيأت حاكمه (اهل حـلّ و عقـد)   تك ا احتمال اول اين كه بگوييم تك -1
ايـن احتمـال     و نتيجه آن است كه هيـأت مجمـوعي آنـان نيـز معصـوم خواهـد بـود.        ندهست

ضعيفي است، زيرا يك روز هم پيش نيامده كه جمعيت اهل حلّ و عقـد، معصـوم بـر انفـاذ     
ا مـأمور بـه   امري از امور امت باشند و چون چنين اسـت، محـال اسـت كـه خداونـد، امـت ر      

  )393، 4: ج1417اطاعت از چيزي كند كه وجود خارجي ندارد. (طباطبايي، 
احتمال دوم اين است كه بگوييم عصمت مستفاد از آيـه، صـفتي حقيقـي و قـائم بـه       -2

تـك افـراد. بنـابراين مـردم نـه مكلّـف بـه         نه بـه تـك   ،هيأت حاكمه (اهل حلّ و عقد) است
  هستند.   ها آنف به اطاعت از هيأت جمعي ، بلكه مكلّها آنتك  اطاعت از تك

اين احتمال هم ناصواب است زيرا يك موضـوع اعتبـاري يعنـي هيـأت حاكمـه (هيـأت       
تواند متصّف به يك صفت حقيقي گـردد. آنچـه در خـارج،     مجموعي اهل حلّ و عقد) نمي

 شـود چـه عصـمت    واقعيت دارد، افرادند و امر اعتباري، به هيچ صفت حقيقـي متصّـف نمـي   
  )393، 4: ج1417باشد يا غير عصمت. (طباطبايي، 



 183   24، پياپي11دانشگاه الزهرا(س)، سال» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

احتمال سوم آن است كه عصمت مستفاد از آيه، نه صفت افـراد و نـه صـفت هيـأت      -3
كه نه امـر بـه    يا گونهبه  ،كند مجموعي، بلكه خداي تعالي اين هيأت را از انحراف حفظ مي

دهند. ماننـد خبـر متـواتر، كـه مصـونيت از كـذب، نـه         كنند و نه رأي به خطا مي معصيت مي
تك مخبرين و نه صفت هيأت اجتماعي آنان، بلكه عادت بر اين قرارگرفتـه كـه     صفت تك

گذارد كذب در خبـر متـواتر راه پيـدا كنـد. مؤيـد       كذب در آن، محال است و خداوند نمي
 ؛»لا تجَتَمـع امتـي علَـي الخطـا    «انـد:   (ص) است كه فرموده يز روايت پيامبر اكرماين مطلب ن

  )393، 4: ج1417. (طباطبايي، كنند ينمامت من، هرگز بر خطا اجتماع 
پاسخ به اين احتمال آن است كه حديث بر فرض عدم مجعوليت، دلالت دارد بـر اينكـه   

كننـد و   د كه اهل حلّ و عقد، بر خطا  اتفّاق نميگوي كنند ولي نمي امت، بر خطا  اتفّاق نمي
بين امت و اهل حلّ و عقد فرق است. مضافاً به اينكه فرق است بين اين كه بگوييد امـت بـر   

كنند با اينكه بگوييد كه خطا از اجتماع امت برداشته شده اسـت. (طباطبـايي،    خطا اتفاق نمي
  )393 ،4: ج1417

، مصـون از خطـا اسـت؟ ايـن     هـا  آندارنـد كـه اجمـاع     اهل حلّ و عقد، چه خصوصيتي
، هـا  آنخصوصيت مربوط به شخصيت آحاد اهل حلّ و عقد باشد يا مربوط به نفس اجمـاع  

، عصمت را مترتّب ساخت. مگـر اينكـه احتمـال    ها آنبر اجماع  توان ينمدر هر دو صورت، 
عـي و از سـنخ اعجـاز،    طبي  بالا مطرح گـردد كـه خـداي تعـالي بـا عامـل و نيرويـي مـا فـوق         

  گذارد مجمعين به رأي ناصواب برسند بلكه هميشه در آراء خود، مصيب خواهند بود. نمي
اگر چنين باشد كه در كنار قرآن، يك معجزه الهي ديگري مرتبط با زندگي عملي امت 

كند بايد در قرآن وظيفه اجتماعي ايـن   وجود دارد كه وحدت و انسجام مسلمين را حفظ مي
شد چه كساني هستند؟ حـد   اي كه نامشان اهل حلّ و عقد است بيان شده و مشخص مي عده

فرمـود و وظايفشـان را    و مرزشان تا كجاست؟ و پيامبراسلام (ص) اين افراد را مشـخص مـي  
  )395 ،4: ج1417نمود. (طباطبايي،  گوشزد مي

العـاده   قاحتمال چهارم آن است كه بگوييم عصمت اهل حلّ و عقد بـه عـاملي خـار    -4
 بـه   است كـه خـود    ريزي شده بلكه تربيت عمومي اسلام بر اساسي دقيق پي ،شود منتهي نمي
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شـوند و بـر يـك امـر      شود كه اهل  حلّ و عقدش دچار خطا نمـي  خود اين نتيجه حاصل مي 
  گردند. القول نمي واقع، متفّق خلاف

ادراك كلّ اهـل حـلّ و    ؛اولاًاين احتمال نيز مانند احتمالات پيشين ناصواب است، زيرا 
وقتي افراد جايز الخطا هستند، كلّ نيـز   ثانياً؛ نيست. ها آنفرد   عقد، چيزي غير از ادراك فرد
نتيجه آنكه به هيچ وجه قابل تصور نيست كـه   )396، 4: ج1417جايزالخطاست. (طباطبايي، 

صـورت   د و درآناهل حلّ و عقد به صورت انفرادي يا مجموعي، واجد مزيت عصمت باشن
اطاعت از آنان، مشروط به عدم مخالفت با كتاب و سنّت است. اين در حالي است كـه آيـه   

  مباركه، ايجاب اطاعت را به صورت مطلق و بدون هيچ گونه قيدي آورده است.  
و » الخـالقِ  ةَلمخلوقِ فـي معصـي    طاعةَلا«توان گفت كه اطلاق آيه با حديث نبوي  نمي

از قرآن، چيزي كـه ايـن وجـوب را مقيـد بـه       يا هيآزيرا در هيچ  شود يم، تقييد آيات ديگر
أطيعـوا  «گونـه باشـد كـه،     و مشروط به شرطي كند، وجـود نـدارد تـا معنـاي آيـه ايـن       يديق

. »الامـرِ مـنكمُ مـا لَـم تعَلَمـوا بخَِطـائهمِ       يا أطيعوا أولـي  ةالأمرمنكمُ فيما لمَ يأمروا بِمعصي أولي
  )396 ،4: ج1417(طباطبايي، 

و وصينَا الإِْنسانَ بوِالديـه حسـنًا و إِن   «فرمايد:  تر مانند اطاعت از والدين مي در موارد نازل
و بـه انسـان سـفارش    ؛ )8(العنكبـوت:  » جاهداك لتُشْرِك بيِ ما ليَس لَك بهِ علمْ فَلَا تُطعهما

با تـو دركوشـند تـا چيـزى را كـه       ها آنادر خود نيكى كند و[لى] اگر كرديم كه به پدر و م
  شريك گردانى از ايشان اطاعت مكن.بدان علم ندارى با من 

الامــر نســبت بــه اطاعــت از والــدين از اهميــت بيشــتري  بــه طــور قطــع، اطاعــت از اولــي
قيـد و شـرط   برخوردار است و خداي متعال، اطاعت از والدين را مقيد و مشروط فرمـوده و  

الامر مشـروط   الواقع اطاعت از اولي را در كلام آورده است، حال چطور ممكن است كه في
اطاعت از آنان را به صورت مطلق، آن هم مقرون به  بوده باشد و درعين حال، خداي متعال،

  بياورد؟! (ص) اطاعت رسول
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  . اتّفاق نظردر موارد اندك3-3-4

مرجعيت ديني دارد و هم مرجعيت دنيوي، هم عهده دارتبيين (ص) هم  رسول گرامي اسلام
احكام و معارف الهي است و هم واجد ولايت ظـاهري و بـاطني اسـت. در اعتقـاد شـيعيان،      

هـاي   دار تمـام وظـايف و مسـئوليت    به جز دريافت و ابـلاغ وحـي، عهـده    ائمه معصومين(ع)
مت الهـي، اداره جامعـه مسـلمين و    باشند. از جمله اين وظايف، تشكيل حكو مي (ص) پيامبر

  براساس مصالح فردي و اجتماعي و مطابق با دستورات الهي است. ها آنهدايت 
آيد به لحاظ ترتّب لفظـي   الامر، اهل حلّ و عقد باشد، لازم مي حال چنانچه مراد از اولي

 (ص)،مجموع اهل حلّ و عقـد در ادامـه رسـالت پيـامبر      (ص)،  الامر بر رسول و زماني اولي

داشته است و همان نقشي را در جامعـه   (ص) همان شئون و وظايفي را داشته باشند كه پيامبر
نمود. حال سؤال اين اسـت كـه چگونـه اهـل حـلّ و عقـد        ايفا مي (ص) ايفا نمايند كه پيامبر

توانند براي اداره جامعه اسلامي در مسائل مختلف اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ديني بـه   مي
الامـر را كـه    تـوان مطلـق اطاعـت از اولـي     نظر، مي نظر برسند؟ آيا با موارد اندك اتفّاق اتفّاق

را در جامعـه   مستفاد از آيه مباركه است، در مورد اهل حلّ و عقد، كه بايد نقش پيامبر(ص)
  اسلامي ايفا نمايند، جاري دانست؟

، اجتماعي، دينـي  الامر، نه در همه شئون فردي ممكن است گفته شود كه اطاعت از اولي
و دنيوي مردم ، بلكه تنها مربوط به امورديني و فقط بـه وسـيله عالمـان و مجتهـدان در ديـن      

نظر نموده و آن را به صورت مقيـد   است. لازمه اين سخن آن است كه از اطلاق آيه، صرف
  گفته به هيچ وجه قابل پذيرش نيست. معنا كنيم،  امري كه به دلائل پيش

  

  نتيجه گيري

بـراي  » أطيعـوا «نظر دارند كـه حكـم واحـد     لّامه طباطبايي و فخر رازي در اين مطلب اتفّاقع
الامر از يك سو و نفي هرگونه احتمال معصيت يا اشتباه در حكم، براي  و اولي رسول (ص)

رسول (ص) از سوي ديگر و اطلاق آيه و نيامدن هيچ گونه قيد و شرطي در آن، اين نتيجـه  
الامر نيز به مانند رسول (ص) از اعتبار عصمت برخـوردار بـوده    كه اولي آورد يمرا به دنبال 

  واجب است. و اطاعت از آنان به مانند اطاعت از رسول (ص)
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الامر است. فخر رازي با طـرح اشـكالاتي بـر     اختلاف دو ديدگاه مربوط به مصداق اولي
بلكـه اجمـاع    ،(ع) ن شـيعه الامر را نـه امامـا   درصدد آن است كه مصداق اولي ،ديدگاه شيعه

اهل حلّ و عقد معرفي نمايـد. اشـكال عـدم امكـان معرفـت بـه امامـان شـيعه (ع)، نخسـتين          
  سازد لكن در پاسخ بايد گفت: اشكالي است كه او مطرح مي

اولاً) اطاعت مطلق از اهل حـلّ و عقـد نيـز در فـرض عـدم معرفـت، تكليـف خـارج از         
و اشـتراط   هاسـت  آنرفـت، مشـروط بـه شـناخت     قدرت و توان انسـان بـوده و در فـرض مع   

  مذكور با اطلاق آيه سازگاري ندارد.
ثانياً) علم و معرفت اگر چه مانند قدرت، عقـل و حيـات از شـرايط تكليـف اسـت لكـن       

كه تا تكليف به مكلّـف نرسـد تكليـف، منجـز و قطعـي       يا گونهمانند ساير شروط نيست به 
  نشود.

ثالثاً) معرفت به امامان شيعه، امر مجهولي نبوده و از آيات ديگر نظيـر آيـه ولايـت، آيـه     
تطهير و همچنين از روايات مورد اتفّاق فـريقين و از برخـي عبـارات خـود ايشـان در تفسـير       

  نيز اشاره شد. ها آنالغيب، به طور آشكارا مستفاد است و به برخي از  مفاتيح
وم (ع) در عصر حاضر نيز ناشي از تقصـير امـت اسـلام اسـت     عدم دسترسي به امام معص

  اند.  مندي خود از امام معصوم (ع) را از بين برده بهره يها نهيزمكه با سوء اختيار خود، 
الامر نيز، وجـوب اطاعـت از آنـان، نـه بـه معنـاي اطاعـت         در مورد جمع بودن لفظ اولي

تـك آنـان در طـول زمـان اسـت،       ت از تكبالفعل از آنان در يك زمان بلكه به معناي اطاع
در ادامـه   گـردد.  چرا كه حكم واحد به عدد موضوعاتي كه دارد، منحل به احكام متعدد مي

آيه، مراد از متعلّق تنازع، حكم شرعي و مـراد از دو طـرف تنـازع، نـه تنـازع افـراد امـت بـا         
  است. الامر بلكه مراد، تنازع افراد امت با يكديگر در حكم شرعي اولي

الامر نيز با اشكالاتي روبروست. از آنجا كه قـول   ديدگاه فخر رازي درباره مصداق اولي
الامر، منحصر به يكي از اقوال چهارگانه خلفاء راشدين، امراء  علماي اسلام در مصداق اولي

سرايا، علماء دين و ائمه معصومين (ع) است و خرق اجماع اهل حلّ و عقد بـه اعتقـاد فخـر    
الامر بر اجماع اهل حـلّ و عقـد،    حرام و باطل است، لذا ديدگاه ايشان در تطبيق اوليرازي  

  خرق اجماع بوده و ابداع قول جديدي در برابر قول علماء اسلام است.  
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ابهام و پيچيدگي در معنا و مراد از اهل حلّ و عقد و اجماع آنان، تعداد و ويژگـي آنـان   
ديگر ابهامات، با توجه به لزوم معرفت كامل به اين امور، از حيث علم، فقاهت، مذهب ... و 
اهـل حـلّ و عقـد، نـه بـه لحـاظ انفـرادي و نـه بـه لحـاظ            تضعيف كننده اين ديدگاه اسـت. 

مجموعي، مصون از خطا و اشـتباه نيسـتند زيـرا بـه اتفـاق علمـاء اهـل تسـننّ، هـيچ يـك از           
تواند واجد مزيـت   نيز نمي ها آنمجتهدين داراي مزيت عصمت نبوده و لذا هيأت مجموعي 

الامر و بـا توجـه بـه حصـول اتفّـاق نظـر در        با عنايت به اطلاق اطاعت از اولي عصمت باشد.
الامـر را بـر    تـوان اولـي   موارد انـدك از مسـائل سياسـي، اجتمـاعي، فرهنگـي و دينـي، نمـي       

  مجمعين از اهل حلّ و عقد تطبيق نمود.
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